
  
  
  
  
  

  و اصالت وجود ماگزيستانسياليس
 *(با تأكيد بر صدرالمتألهين و هيدگر)

   **علي فتحي

  

  چكيده
مطالعـات   جذاب در حـوزه هاي  به يكي از شاخه امروزه ،تطبيقي فلسفه

هـايي كـه ممكـن    و كجروي اما نبايد از انحرافها .گشته است فلسفي تبديل
 نظر نگارنده اين سطور .لت كرددهد غف مياست در مطالعات تطبيقي روي 

مطالعـات تطبيقـي ميـان اگزيستانسياليسـم و      كه آنچه در حـوزه اين است 
و اصطلاحات مشتركي كـه در  به رغم تشابهات  ،گيرد ميملاصدرا صورت 

ته و مراد و مطلوب پژوهشـگران  موجب سوء فهم گش ،ها وجود داردميان آن
گونه مـلاك و معيـار    كه هيچ از آنجا عرصه تطبيق را فراهم نياورده است.

 گو وجود ندارد، و مفاهمه و گفت رايواحدي براي دعوت اين دو نوع تفكر ب
در ايـن  . شـود  ميوجهي براي تطبيق و مقايسه ميان اين دو ديدگاه يافت ن

يـان ايـن دو جريـان فكـري     عناصر مشتركي كه مـوهم تطبيـق م   ،نوشتار
  . است گشته، بررسي، نقد و ارزيابي شده

  .عدم ،تقدم وجود بر ماهيت ،اصالت وجود ،اگزيستانسياليسم: ليدىكهاي  هواژ

                                                      
 5/2/90: تاريخ تأييد    16/1/90: تاريخ دريافت* 

 لامه طباطبايي، تهران.پژوه، دوره دكتري فلسفه غرب دانشگاه ع دانش **
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  مقدمه

ويژه و منحصر به فرد خويش را دارد و امروزه  ،خاصهاي  ها و جاذبههر چند فلسفه تطبيقي زيبايي
، لكن در كنار فوايد در ميان انديشمندان و دوستداران مباحث فلسفي بازار آن گرم و در تب و تاب است

ن هايي كه ممكنبايد از مضرات و انحراف ،تواند داشته باشد ميقي تطبي و قابليتهايي كه فلسفه اهو مزيت
طبيق و مقارنه كه اين مقال بر آن است كه منحصراً به صورتي از ت است موجب گردد نبايد غفلت كرد.

اشـاره  اند  اختهن پردهاي اخير رخ داده و محققان و پژوهشگران فلسفه با آب و تاب به آبه ويژه در سال
اين گزينش از مقارنه رخ داده نقد و ارزيـابي  ها و نواقصي را كه در اين نوع از تطبيق و در كند و كاستي

  .نمايد ميو در نهايت نشان دهد كه اين تطبيق تا چه حد موجه و معقول  كند
فلسـفه  هاي تطبيقي ميـان اگزيستانسياليسـم اروپـايي و اصـالت وجـود در      اخيراً پژوهشگران بحث

ر اشتراكات و تشابهات اين دو نحله را داند  و به نحوي خواستهاند  زده دست به مقايسه و تطبيق مياسلا
نگارنده بر اين اعتقاد است كه ذوق و شوق تطبيـق در برخـي از    سنت غربي و شرقي برجسته سازند.

موجب سرگشتگيهايي در شتراك در لفظ بعضاً اين نوشتارها دقت و ظرافت تطبيق را در محاق برده و ا
ا در ايـن نوشـتار اشـاره    هفتار ساخته است كه به برخي از آنها را به دام مغلطه گراين وادي گشته و آن

در اين باب را نبايد به يك چوب راند و حكم واحد و يكسـاني را بـراي    ها هالبته همة نوشت خواهد شد.
هايي كـه انجـام   و موشـكافي ها  با دقت نظر ن ترديدها بدوچرا كه برخي از آن. جاري ساختها  همة آن

رار ف ظريفي را در اين باب مورد اشـاره ق ـ هاي مهم و لطاي بل توجه و در خور تقديرند و نكتهقااند  داده
از ايـن دقـت   اي  اما برخي ديگر شايد نه تنها بهره .گو فراهم نموده اندبراي گفت و اي  و زمينهاند  داده

  . اعوجاج اذهان را براي برخي مبتديان فراهم نموده باشند بلكه موجب انحراف و ،نداشته

  هاتفاوت تأكيد بر

تـوان وارد   ميهاي تطبيقي تقاداتي كه به برخي از اين پژوهشاشكالات و ان ترين از جمله مهم 
كه اين نوع رهيافت راهي را براي تطبيق بدون اين 1،هاستاخت برجسته كردن و برشمردن تفاوتس

اين خود شايد نشان و گـواهي   سخني ميان دو فيلسوف فراهم سازد.گو و هم  و و همدلي و گفت
بر ادعاي اين نوشتار باشد كه چرا با اين همه اختلاف نظر و ديدگاهي كه ميان ايـن دو فيلسـوف   

مقـالات و   مثلاً در بسياري از ايـن . ها برآيدگو ميان آنو  كسي در پي ايجاد تطبيق و گفت ،است

                                                      
نيازي به ذكر عناوين اين كتب و مقالات نمي بينم، چرا كه با اندك فحصي براي همة طالبان دسترس به ايـن  .  1

  .منابع ممكن و ميسور است
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 ،درك حقيقت وجـود  ،تقدم وجود بر ماهيت ،ن تفاوت وجود و اگزيستانسمحققا برخي ازها  نوشته
انـد    هاي تطبيقي خود مقايسه كردهبسياري از عناوين ديگر را در بحثتمايز ميان وجود و موجود و 

را ميـان آن دو  ها را نشان داده و هيچ خاستگاه يا اشـتراك رأي و نظـري   كه صرفاً تفاوتو حال آن
 صرف اشتراك الفاظها  رسد كه در اين نوع نوشته ميبعضاً به نظر  بيابند و نشان دهند. اند نتوانسته

قابل توجهي از اين پـژوهش   براي تطبيق گرديده و هيچ نتيجهاي  بين دو فيلسوف انگيزه و بهانه
هـا و  يا مكاتب فلسفي و برشمردن تفاوت دو فيلسوف و ارائه نشده و صرفاً با گزارش آرايتطبيقي 

در ايـن   و خواننـده را  اند قيق و تطبيق خود به دست ندادههيچ ماحصلي را از فرايند تحها  تلافاخ
اي  به چه انگيـزه  ،هاستايسه و تطبيق صرف تأكيد بر تفاوتكه اگر هدف از مق اند انديشه فرو برده

بـراي   تـوان  ميو اصلاً چه محمل توجيهي را  اند ست زدهداي  به چنين تطبيق و مقارنه و مقايسه
  . اين تطبيق يافت و نام پژوهش بر آن نهاد

نگارنده براين اعتقاد است كه وقتي پژوهشگري بر آن است كه ميان دو فيلسوف و يا مكاتب 
ها امكان تعاطي و تعامل انديشـه وجـود داشـته باشـد و     ، بايد ميان آنفلسفي دست به تطبيق بزند

براي مفاهمه و همدلي راهم گشته باشد و امكاني ها فگو و همزباني ميان آنو  براي گفتاي  زمينه
و بـر هـم    آنها را در يك رديف قرار داد ،تشابه در الفاظ و اصطلاحات نبايد به صرف ايجاد گردد.

گو ملاحظه و  سخني را ميان طرفين گفت ظرفيت و استعداد هم ،بايد امكانبلكه  ،منطبق ساخت
مه نسبت خويشاوندي و اشـتراكات آنهـا   بيشتر از هكرد و وحدت و پيوستگي آنها را باز شناخت و 

 ها از اعتبار پژوهش و تطبيق كاست و بـود شمارش آنها و نه اينكه با تأكيد بر اختلاف ،را نشان داد
هـا  تفاوت ارش و احصاياگر اين گونه بود ـ يعني بناي تطبيق بر شم . و نبود آن را يكسان انگاشت

 ـ كنند و از تفاوت ميـان   با اصالت وجود ملاصدرا مقايسه ميرا چرا اگزيستانسياليسم و هيدگر  بود 
فلسفي ديگري مقايسـه كـرد و    له بيگانهتوان آن را با هر مسئ ميگويند، حال آنكه  ميها سخن آن

كنند و بـه هـيچ    ميمخصوصاً مسائل و مباحثي را برگزيد كه هيچ ربط و نسبتي با همديگر پيدا ن
اي  توان يافت و به هيچ روي بـا همـديگر بـر سـر سـفره      ميآنها ن از تشابه در مياناي  هوجه شائب

صـرف   ،طبيق و مقايسـه البته نگارنده منكر اين نيست كه ت. تابند مينشينند و همديگر را بر ن مين
نداشته و چنين انتظاري  ها  ي را در اين نوشتهو توقع چنين گفتارهاي ،مشابه نيست برشمردن آراي

ن دو مشرب فكري فهرستي از اختلاف ميا نبايد چنين پنداشت كه ارائهلكن  ،كشيده است ميرا ن
را در  و مـا  رمان و آرزوي ما را در تحقق فلسفه تطبيقي محقق كنـد تواند آ مي ،و دو سنت فلسفي

 شـرط لازم و بلكـه كـافي فلسـفه    . اندمدد رستولد چنين رهيافتي در عرصه تطبيق شريك سازد 
رسد در ما نحن فيه مورد غفلت قرار گرفتـه   ميوست كه به نظر گو  تطبيقي امكان تعامل و گفت

  .و توجه و عنايتي به آن نشده است
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    و ملاصدرا عريف وجود در هيدگرت

له وجـود و محوريـت   ئتأكيد هر دو بر مس ـ ،يكي از تشابهاتي كه در اين دو انديشه وجود دارد
اي  نگيـزه تـوان عامـل و ا   مـي  فلسفي خويش است و همـين امـر را  هاي  قرار دادن آن در انديشه

تطبيق را بر آن وا داشته تا بين اين دو جريـان و انديشـه فكـري و     دانست كه پژوهندگان عرصه
ب هـا را موج ـ سـخني بـين آن   رت دهند و توهم امكان همدلي و همفلسفي مقايسه و تطبيقي صو

به معنايي مرادف بـا   كه رهيافت هيدگر به اگزيستانس و قيام ظهوري انسان رااز جمله اين. گردند
در هـردو مكتـب فكـري يـاد     اصالت وجود صدرايي گرفتند و از آن تحت عنوان تحـول بنيـادين   

  :كهاند  ). اين گونه استنباط كرده214: 1386،آيت اللهي( اند كرده
رسمي اروپايي كه اساساً از  شي است در مقابل فلسفهاگزيستانساليسم واكن 

ها پـيش از  صـدرا نيـز سـال   . اهيتي بـود اصـالت م ـ  ،زمان افلاطون تا هگل
در جهـان فلسـفة   انقلابـي   ،اگزيستانسياليسم جديد با دفاع از اصالت وجود

  .)148: 1380 ،سيد( اسلامي پديد آورد
را چگونـه   مكتـب فكـري و فلسـفي    اسناد چنين ربط و نسبتي و تطبيق ايـن دو  ،در اين عبارت

ويي اين مقال سخن از گذر از عقل مقولي ارسط ه؟ جالب اينجاست كه در ادام توان موجه ساخت مي
بنـا بـه    ،اين فراروي و عبور از عقل مابعدالطبيعي در نگاه و نظر هيـدگر  هر چند ،سازند مي را مطرح

 ،ولي صدرا چنين نظري ندارد و چنان كه در خود آن مقال اذعان گشـته  ،تحقق يافته ،ادعاي خود او
و گذر از عقل مابعدالطبيعي ندارد و چنين سودايي از جنس  صدرا هيچ قصد و اهتمامي براي فراروي

 بعدالطبيعي ميسـر و ممكـن  پروراند و سلوك فلسفي را با عقل استدلالي و ما نمي هيدگري را در سر
موهم تشابهاتي ميان اين دو نحلة فكري  . تعريف وجود نيز هر چند)216 همان:،آيت اللهي( داند مي

چرا كه چنان كه باز در آن مقاله  ،گشايد مي آن ايهام اين توهم را بر لكن دقت نظر و تأمل در ،است
 اگزيسـتانس فقـط وجـود انسـان و نحـوه      ازها  مراد اگزيستانساليست ،نگارنده خود متذكر شده است
 لي كه در نظر صدرا حقيقـت وجـود همـه مراتـب آن را در بـر     در حا ،خاص وجود او در جهان است

وجود هويت تعلقي نسبت به وجود مطلق داشته و حقيقـت محضـه    نازله گيرد. گر چه اين مراتب مي
 ه علت اشتراك معنوي وجود در فلسفهولي به هر حال تمامي اين مراتب ب ،وجود خداي متعال است
برنـد و   نس را در مورد خداوند به كـار نمـي  هرگز اگزيستاها  اگزيستانساليست. صدرا مورد توجه است

ها بررسي وضعيت انسان اسـت  تنها اهتمام آن. دانند مي بيرونه به اگزيستانس توج خداوند را از دايره
 ـغيـر از انسـان    ـ لذا هيدگر در مورد ساير موجودات  . توانيم از واقعيت مطلق سخن بگوييم نمي و ما
اين در حالي اسـت كـه در    فقط انسان وجود دارد. ،اً هستندها صرفآن .گويد نمي ساً از وجود سخناسا
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بدين معنا كـه حقيقـت    ،اصالت دارد را صرفاً مطلق وجود مطرح است و مطلق وجود است كهملاصد
اً حـد  در عالم خارچ چيزي جز وجود نيست و ماهيـات صـرف  . وجود بر ماهيت به طور كلي تقدم دارد

    .)220.-219: همان( وجود در ذهن هستند
دهـد. او   مـي سفي خود قـرار  ور مباحث فلرا مح» وجود« حقيقت ،ملاصدرا بنابر اصالت وجود 
از . كند ميعرفي م» موجود بما هو موجود« داند و موضوع آن را مي» وجود« اولي را علم به فلسفه

 جـا در اين» وجـود « منظـور از . اسـت  اولـي  ي و موضوع فلسفههمان واقعيت خارج نظر او موجود
 ،از وجـود  ن دو معنـا ته بر لزوم فرق نهـادن بـي  او پيوس». مفهوم وجود« است نه» وجودحقيقت «

گـردد و   يعني موجود كه معقول ثاني فلسفي است و از طريق مقايسه و تأملي عقلاني حاصل مـي 
منظور از وجـود در  . كيد داردتأ ،حقيقت عيني و خارجي وجود كه قابل درك با علم حضوري است

وجـودات  هـم  . اصه احاطـه دارد وجود است كه بر جميع وجودات خ ميجا حقيقت لابشرط مقساين
بـه   ، آنچـه بر اين اساس.شود ميذهنيه  يهگيرد و هم شامل وجودات ظل مير خارجيه را در ب اصليه

ل از خارج به ذهن ت حقيقت وجود است كه در مقام تنزدر واقع ظهورا ،آيد ميكسوت ماهيات در 
  .احتياج به مفهوم ديگري ندارد ،و در تجلي و ظهورش

دارد و به خود ظاهر و  يك واقعيت عيني كه طبيعت نوريملاصدرا حقيقت وجود را به عنوان 
از نظر او حقيقت . داند ميماوراي هرگونه تحليل نظري و تصوري  ،ديگر است اشياي ظاهر كننده

ورش رفـت و آن را  پس بايد به حض. وجود دقيقاً چيزي است كه نه ماهيت دارد و نه ماهيت است
 در انديشـه ملاصـدرا   .)6 :1342 پاهمو224 ،8؛ 318و 278 ،9: 1410 :شيرازيحضوراً درك كرد (

يعني اولي و ماتقدم است و مفهوم وجود حاكي از حقيقـت   ،مفهوم بديهي است در مرتبه» وجود«
مراتب متكثره و اعيان خارجيه را به نحو بساطت  سعي دارد و همه ت كه وحدت اطلاقيوجود اس

  . گيرد ميو وحدت در بر 
في الاعيان او فـي الاذهـان و    ق و الصيرورةهوم الوجود نفس التحقمف

و هـو   ة ة نـوري  بسيط ة هذا المفهوم العام البديهي التصور عنوان لحقيق
ابسط من كلّ متصور و اول كل ّ تصور و هو متصور بذاته فلا يمكن 

.. و مفهومـه معنـي   .تعريفه بما هو اجلي منه لفرط ظهوره و بسـاطته 
ات و حقيقته امر بسيط منبسـط علـي   عام واحد مشترك بين الموجود

   .)6 :1381 ،(شيرازي التصور علي الماهياتزائد في  ،الممكنات
فـي كيفيـه   « فصـلي را تحـت عنـوان    ،در پي بحث از بداهت وجود ، وينيز در كتابي ديگر 
را در » حقيقـت وجـود  «احاطه و شمول  و نحوه )8 :1342 ،منعقد كرده (شيرازي» له للاشياءشمو

» وجـود « را اوسـع از مفهـوم   مياصه و از جمله ظهور و تجلي آن را شـرح داده و مفهـو  مراتب خ
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  . داند مين» حقيقت خارجي وجود« مصداقي را اشمل از و
الوجود اجلي الاشياء حضوراً و كشفاً و ماهيتـه اخفاهـا تصـوراً و     ة اني

 و اعمها اكتناهاً و مفهومه اغني الاشياء عن التعريف ظهوراً و وضوحاً
   .)6 :همان( ...شمولاً

 تـرين  واقعيـات و بـديهي   ترين توان تعريف كرد و وجود اساسي ميصدرا معتقد است كه وجود را ن
تـوانيم   مـي و از روزنه وجود است كه  )كنهه في غايه الخفاءو  مفهومه من اعرف الاشياء( مفاهيم است.

و  تـرين  واقعيت وجود بي واسطه كنيم. علم و شناخت و معرفت پيدا هاواقعيات را بشناسيم و به آن همه
ادراك و آگاهي انسان ؛ برد ميبه ديدار جهان خارج و واقعيات آشناترين تجربه از واقعيت است كه ما را 

  .از حقيقت وجود شهودي است و با تحليل ذهني قابل حصول و وصول نيست
. اسـت » زيستانساگ« اما موضوع و محور اصلي در نزد فيلسوفان اگزيستانس همان اصطلاح

شود و بيشتر با وجود انسان سر و كـار   ميوجود در مورد انسان مطرح ها  در نظر اگزيستانسياليست
سـان  در اصل به معناي برون جستن و برون ايستادن است و در مورد ان Existوجود داشتن . دارد

يـدگر در ايـن بـاره    حتـي ه . رود و وجود تنها بر انسان دلالت دارد و نه ساير موجودات به كار مي
 »امـا تنهـا انسـان وجـود دارد     ،هسـت خدا  ،فرشته هست ،حيوان هست ،سنگ هست« :گويد مي

ت نيز منحصراً وجـود انسـان   مقصود و مراد سارتر از تقدم وجود بر ماهي .)53ـ  52 :1381 ،بيمل(
و انـد   اساساً اگزيستانسياليسم را به همين مناسبت اصالت وجود خـاص انسـاني معنـا كـرده    . است
  . نام دارد» اگزيستانسياليسم يك مذهب اصالت بشريت است« سارترهاي  از نوشتهاي  رساله

اگزيستانس صفت ويژه انسان بوده و صرفاً بر او قابل  ،كه در اين مكتب فلسفيخلاصه اين
اطلاق است و بلكه اگزيستانس مترادف با انسان تلقي شده و با انسـان هـم آغـوش و عجـين     

كننـد و از واژة   مـي را بر ديگر موجودات غيـر از انسـان اطـلاق ن   » اگزيستانس« گشته است و
قـرار  » هستي« يل عنوانها را در ذجويند و آن ميموجودات ديگر بهره نسبت به  beingهستي 

  .)آشكارتر است ين تفكيك و تمايز در هيدگركه ا( دهند مي
 ان فلسـفه آن را اصل و اساس و بنيگويد و  ميتوان بين آن وجودي كه ملاصدرا  ميحال چگونه 

وجـودي  . ربط و نسبتي برقرار كـرد  ،گردد ميدهد و وجودي كه در اگزيستانس مطرح  ميخويش قرار 
مراتـب هسـتي اسـت و از برتـرين و      شمول دارد و در برگيرنـده همـه  عموميت و  ،گويد ميكه صدرا 

شـده و بـه   ني هيولاي اولـي را شـامل   مراتب آن يع ترين بالاترين وجود يعني ذات اقدس اله تا پايين
و معنـاي   )هر چند كه به تشكيك در مراتب وجـود قائـل اسـت   ( گردد ميها حمل معناي واحدي بر آن

امـا اگزيسـتانس و وجـود در    . كنـد  مـي اصالت داشتن وجود را در عين خارجيت يـافتگي آن توصـيف   
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شود و ديگر موجودات قابليـت اطـلاق    ميتنها بر انسان اطلاق  ،چنان كه اشاره شد ،اگزيستانسياليسم
ر بـرون شـدها و حـق    وجه اطلاق اگزيستانس بر انسان نيـز بـه خـاط   . را بر خود ندارنداي  ن واژهچني

  . ها داراست ست كه انسان بر خلاف ساير هستندهها و اراده و اختياري اگزينش و انتخاب
قفـس و   ،نند و آن را در قالبدا ميكه فيلسوفان اگزيستانس وجود را قابل تعريف نوانگهي اين

داننـد و   مـي اسـت كـه آن را اعـم الاشـياء      ، نـه بـه ايـن دليـل    سـازند  ميزندان مفاهيم گرفتار ن
يابند ـ چنان كه اعتقاد ملاصدرا و   مياز وجود را براي حيازت و به دام انداختن آن نتر  عام ميمفهو

 ـ ميفيلسوفان اسلا بـا وجـود را بـر     ميمفهـو  مواجهـه  اين دليل است كه آنها هـيچ  بلكه به است 
آن دشـوار اسـت و در   تر  كنند كه تعيين دقيق ميوجودي آغاز  از يك آزمون يا تجربهتابند و  مين

ايـن تجربـه ظـاهراً نـزد ياسـپرس در آگـاه شـدن از        . جزئيات آشكارا داراي انواع مختلـف اسـت  
سارتر در مفهوم دل به و نزد » پيش روي به سوي مرگ« نزد هيدگر در تجربه ،شكنندگي هستي
كننـد كـه    ميهيچ روي پنهان ن بهها  اگزيستانسياليست. شود ميآشكار  )غثيان( هم خوردگي كلي

 ،اگزيستانس همـه جـا   شود و نيز به اين علت فلسفه مياز آغاي  ايشان از يك چنين تجربه فلسفه
امـا در نظـر    .)127 :1383 ،بوخنسـكي ( گـون اسـت   داراي نقش شخصي تجربه ،حتي نزد هيدگر
توانـد از   مياست و » وجود«داريم كه حاكي از واقعيت خارجي » وجود« از ميمفهو صدرالمتألهين،
دسـتيابي بـه    ي فيلسوفان اگزيستانس ـ هر چند و نشانگر او باشد ـ بر خلاف تلق  آن حكايت كند

 ،تامـر اس ـ  ترين مشكل ،حقيقت وجود بي واسطه و شهودي است و بر خلاف مفهوم ذهني وجود
اما اگر كسـي اهـل    ،مردم از آن برخوردار نيستند زمند آمادگي روحي خاصي است كه همهزيرا نيا

  ).19 ،3 :1367 ،مطهري( گاه خواهد شد از راز عميق وجود آ ،تأمل باشد
مـدخل  از  ،پردازد ميسهروردي و هيدگر  ،فيلسوفاني مثل ملاصدرا ايزوتسو نيز وقتي به مقايسه

.. به نحـو  .وجود درك و فهم هيدگر درباره« :گويد ميشود و از اين جهت  ميرد وجود وا بحث درباره
. ايزوتسو بـا آنكـه   )12 :1360،ايزوتسو( »نزديك به درك و فهم مشرقيان استقابل توجهي شبيه و 

ان دارد كه خود اذع ،گيرد مياگزيستانس مدد هاي  از فلسفه ميوجودي حكماي اسلا در درك فلسفه
ها وجود دارد و لذا در اين تطبيـق بـا احتيـاط و آهسـته و مشـكوك قـدم بـر        ميان آناختلاف بارزي 

ك بـه  وجود به نحو قابل توجهي شـبيه و نزدي ـ  او درك و فهم مارتين هيدگر دربارهدر نظر . دارد مي
فهـم او از   ،آشـكار كننـده  وجود بـه عنـوان گشـاينده و     انديشه وي درباره. درك و فهم شرقي است

همـه انديشـه    ،نوان توانايي حضور در حقيقـت و شناخت به ع ،ان آشكارگي و انكشافقيقت به عنوح
امـا   .)12 (همـان: آورد  مـي ضور و نـور را بـه خـاطر    حقيقت و شناخت به عنوان ح سهروردي درباره
زيـرا تلقـي   . هـا ظـاهري اسـت   ف است و اذعان دارد كه اين شباهتها و همگونگيايزوتسو خود معتر

كـه هيـدگر روشـن     ميهنگـا . جود با تلقي فيلسوفان اگزيستانس متفاوت اسـت ملاصدرا نسبت به و
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شـود   ن پايه مبتني است كه تفكر فقط آنجا آغاز مـي سازد فلسفه پردازي وي پيرامون وجود بر اي مي
مـدعي و مخـالف    ترين سرسخت ،ها مورد تجليل بوده ه اين شناخت برسيم كه عقل كه قرنكه ما ب

 ،دهد و تسـليم شـود  اند به هيچ وجه به چنين فهم و دركي در تفكر تن در تو ميحكيم ن ،تفكر است
. شـعري باشـد  ـ از تصـورات عرفـاني    اي  اي راسخ دارد كه فلسفه نبايد تنها مجموعه زيرا وي عقيده

شهود فوق حسي تواند بود كه در  ه، فقط توسعحقيقت نهايي براي حكيم اگر اصلاً قابل وصول باشد
اما همـين كـه   . متعلق شناسايي كاملاً متحد شده و با يكديگر در آميخته باشند آن فاعل شناسايي و

چـه را ديـده بـر حسـب     عقل باز گردد و در همـان مرتبـه آن   ، بايد به مرتبهبه ديدار حقيقت نائل شد
طريـق   پـس هيـدگر بحـث عقلـي را     .)13 همان:( نمايدتحليل اند  كه به دقت تعريف شده ميمفاهي

كـه ملاصـدرا بـي مـدد عقـل راهـي       دانـد و حـال آن   ميوجود و درك آن ندن به مناسبي براي رسي
با تحـول معنـوي    با حقيقت وجود همراه پس در تلقي ملاصدرا مواجهه. ايدگش ميطلبد و افقي ن مين

اد پـذيرش  بلكه بايد آمادگي و ظرفيت و استعد ،دهد ميدر درون انسان است كه براي هر كسي رخ ن
توان بـه درك حقيقـت وجـود     ميأ نفس براي انسان حاصل شده باشد و الا نتهيآن در اثر آمادگي و 

 حـالي كـه مواجهـه بـا وجـود در فلسـفه       در. رسـاند  مـي او را مدد  مد و در عين حال عقل نيزنائل آ
فات و عنايـت و توجـه داشـتن بـه لحظـه وقـوع       اگزيستانس به همراه برخي رخدادهاي رواني و الت

بـه نظـر   . دهـد  مـي رخ ناي  عنوي و ترقي و تعالي روحي در چنين مواجهههاست و هيچ استكمال مآن
بـه نحـوي    ،هر نوع تطبيق ميان اصـالت وجـود در حكمـت صـدرايي و اگزيستانسياليسـم      ،نگارنده

هـاي متعـالي حكمـت متعاليـه و فـرو كاسـتن از        آمـوزه  سكولاريزه كردن و عرفي و دنيوي نمودن
أكيد آن بر اصالت وجود را در سايه ايمان بـه  ليه و از جمله تعاتحكمت مهاي  آموزه. قدسيت آن است

هـي  ستانسياليسم از چنين قدسـيت و تنز كه اگزيتوان تفسير كرد و حال آن ميملكوت و سير ماورايي 
با ايـن  . كند ميجو و  آن جست انسانيت را در طبيعت و نه ماوراي آفرينش و ،وجود مبراست و نقشه

و  حيث تطبيقي بين اين دو فكر و انديشه لحاظ كرد و ميان آن دو مقايسهتوان از اين  ميآيا  ،وصف
  و گو كشيد؟ ها را به ميز مذاكره و گفتايجاد كرد و پاي آناي  مقارنه

   تقدم وجود بر ماهيت

لسفي كه مـورد توجـه   ف صر تشابه و تطبيق بين اين دو نحلهعنا ترين و بنيادي ترين يكي از مهم
رسـد   مـي ها بر تقدم وجود بر ماهيت است كه بـه نظر تأكيد آن ،قرار گرفته تطبيق پژوهشگران عرصه

ترين انگيزه و عامل ترغيب پژوهندگان براي تطبيق بـين ايـن دو جريـان     همين بيان و انديشه مهم
ها انجام داده و پژوهشـي ترتيـب داده   بين آناي  اني كه به نحوي مقايسهكس . همهفكري بوده است

بند كار و فعاليت تطبيقي خود قرار داده و آن را در نوشتار خويش با برجستگي  رجيع، اين نكته را تاند
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كه هم نزد فيلسوفان اگزيستانس و هم نـزد ملاصـدرا   اند  رده و مورد تأكيد قرار دادهخاصي مطرح ك
توان از ايـن نكتـه    ميحال ببينيم كه چه مقدار  .)221 ،همان،آيت اللهي( بر ماهيت است وجود مقدم

  .  فلسفي بهره جست ان عنصري مشترك بين اين دو انديشهعنو به
 در حكمـت متعاليـه و فلسـفه    توان دريافت كه آنچه ميا به سهولت و آثار آنهها  با دقت در نوشته

كاملاً تفاوت بنيادي و بنياني با تقدم وجود بر ماهيـت   ،شود ميملاصدرا تحت عنوان اصالت وجود ياد 
  . نمايد ميو تشبيه و تطبيق و مقارنه بين آن دو را تا حدودي بي وجه در سنت اروپايي آن دارد 

ين بار ميردامـاد مطـرح سـاخته    بحث اصالت وجود و اعتباريت ماهيت را اول مياسلا در فلسفه
بـراي اثبـات آن   او خـود اصـالت ماهيـت را برگزيـده و      ).507-504، 1: 1381(مير دامـاد،  است

رأي استاد خويش بوده اسـت تـا    يعني ملاصدرا نيز تا مدتي بر اما شاگرد او. استدلال كرده است
كه به قول خويش مشمول هدايت خداوند از طريق اشراق روحاني و دروني گرديده و به اصالت اين

  : گويد ميكه  چنان ،وجود گرويده است
و انني قد كنت في سالف الزمان شديدالذب عن تأصـل الماهيـات و   

 ة  فانكشف لي غـاي . اني ربي و اراني برهانهحتي هد. الوجود ة اعتباري
ــا تصــوروه و    ــي عكــس م ــا عل ــر فيه ــرّروهالانكشــاف ان الام .. .ق

التي ما شمت  ة والماهيات هي الاعيان الثابت ة لفالوجودات حقائق متأص
ــع     ــودات الاّ اش ــت الوج ــلاً و ليس ــود اص ــه الوج ــواء  ة رائح و اض

ـ جلّت كبريائه ـ الا ان لكل منها نعوتاً   ميللنورالحقيقي و الوجود القيو
؛ 35 :1342 ،(شــيرازي بالماهيــات ة هــي المســماة    معــان عقلــيو  ة ذاتــي

   .)49 :1410 ،شيرازي
چه در عالم خارج حقيقتاً واقعي است وجود اسـت و ماهيـات   نصدرالمتألهين مدعي است كه آ

چه در واقع تقـدم دارد  آن. ظلي هستنداموري تبعي و  ،وجودات هستند كه از نظر او حدود و مراتب
و تابع بـودن ماهيـت بـه وجـود را از     ا .درو مياست و ماهيت در هستي تابع آن به شمار » وجود«

بلكـه آن را از قبيـل تـابع بـودن سـايه       ،داند ميقبيل تابع بودن موجودي نسبت به موجود ديگر ن
  . كند مينسبت به شخص و شبح نسبت به ذي الشبح توصيف 

 ،علـي الاخـر هوالوجـود    )ة  الوجود علي الماهياي  حق ان المتقدم منها (فال
بل بمعني  ،كما مرّ ة لكونها غير مجعول ة  لكن لا بمعني انه موثر في الماهي

تبع له لا كمـا يتبـع الموجـود     ة ان الوجود هو الاصل في التحقق و الماهي
غير تـأثير و   للموجود بل كما يتبع الظل الشخص و الشبح لذي الشبح من

 ةموجــود ة تــأثر فيكــون الوجــود موجــوداً فــي نفســه بالــذات و المــاهي
   .)8 ،1 :1360 ،شيرازي( بالعرض فهما متحدان بهذالاتحاداي  بالوجود
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در بحث اصالت وجود هم اصل حقيقت وجود و هم درجات و مراتب آن را در » وجود« مراد از
 ،سـازد  ميمختلف ظاهر  ود را تحت صور و اشكالشود و خ ميهمه جا يافت » وجود. «گيرد ميبر 

اختلافـات قابـل   نـد و  »وجود« به ناماي  يگانه» واقعيت«هاي  كه آنها حالات و گونه لكن از آنجا
ها در نهايـت يكـي هسـتند و تحـت     همه آن؛ ا اختلاف درجات و مراتب استهمشاهده در ميان آن

  . شوند شناخته مي» حدت حقيقت وجودو« عنوان
خداوند هـيچ چيـز جـز وجـود محـض       خداوند وجود مطلق است و در مرتبه ،ملاصدرا از نظر

با خلق مراتب وجود خود را در اشكال مختلف  ،اين وجود محض با فرايند خود آشكارسازي. نيست
نـه در   ،ينابنابر. كند ميني را به ذهن عرضه هاي ذاتي معياين مراتب وجود ويژگي. سازد مي ظاهر

بلكه در ذهن است كه ماهيات به عنوان طبيعت ثانويِ ماهيت نخستين كه همان واقعيت خارجي 
  . آيند ميوجود است پديد 

، وجود .خداوند اصلاً ماهيت ندارد ،يناماهيت آن كمتر است. بنابر ،باشدتر  هر چه وجود كامل
 اسـت سـلبي و غيـر واقعـي     ،نامعين ،تاريك ،مبهم ،ماهيت ،متعين و واقعي است ،قطعي ،لمحص

   .)49 ،1: 1410 ،شيرازي(
تر  نامتعين ،اين حركت از مراتب كلي تر. بلكه در حركت دائم است ،در نظر صدرا وجود ثابت نيست

 تـرين  در پـايين . شـود  ميختم وجود تر  و سادهتر  متعين ،تر ميوجود آغاز و به صورت انضماتر  و مفيض
 ،اين مراتب و درجات وجود در همه. داوند قرار داردمرتبه خ ترين اولي و در عالي ه آن مرتبه مادهسلسل

موجـودات غيـر از وجـود حـق      ، ماهيت همراه وجود است و در همهو بالاترين درجه ترين به جز عالي
  . و هم آغوش يكديگرند اند ماهيت و وجود با يكديگر قرين و همسايه ،متعال

وجـود و   آيـد،  مـي بـه ميـان    م وجـود بـر ماهيـت   اما در اگزيستانسياليسم وقتي سخن از تقد
خـود توجـه دارد و قـادر     اگزيستانس انساني به. است مياگزيستانس در انحصار خاص انسان و آد

هاي تأمل موضع بگيرد و آن را مطابق ويژگي اگزيستانس خود تأمل كند و در برابر آن است درباره
د كه وجودشـان برايشـان   هستناي  گونه هها بانسان گويد، ميا چنان كه هيدگر خويش شكل دهد ي

فـرد داراي   ،نيز به تعبيـر كـي يركگـور    .)Heidegger, 1962: 42( مشكوك و مسئله ساز است
اشـاره قـرار    اين دو جنبه از اگزيستانس بشري كه مورد. اگزيستانس همواره در فرايند شدن است

» مقدم اسـت وجود بر ماهيت « يعني اين اصل كه ،به مشهورترين اصل اگزيستانسياليسم ،گرفت
وجـود او  . فـروض م از نحوه هستي او در هـر لحظـه  ماهيت شخص عبارت است . بخشد ميمعنا 

 كه حاصل اهتمـام متأملانـه   هايي امههستي او در طريق شدن و پيگيري برن عبارت است از نحوه
وجود شـخص را نـه   . ن مشخص استبر خلاف سنگ كه ماهيت يا طبيعت آ. او به زندگي است
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سـتانس فراينـد تحقـق    اگزي. دهـد  مـي بلكه آن چه هنـوز نيسـت تشـكيل     ،لي اوهستي فع نحوه
به عالم تنها انسـان  ها  در نگاه اگزيستانسياليست )133 :1378 ،وحيد عبدالرحمن( آرزوهاي ماست

ماهيت  ،موجودات در عالم يابد و همه مين و قرار وجود تعين سكو ،است كه ماهيتش در توقفگاه
به تعبيـري در غيـر انسـان    رند و هيچ حظي از اگزيستانس و وجود ندارند و از پيش تعين يافته دا

. كند ميها بازي نهاست و وجود هيچ نقشي را در نحوه تعين آناصالت آنها در ماهيت تعين يافتة آن
ذات اين مشرب و  در نهاد و درون و ،ر گرفتن انساناگرايي و اصل و محور قر لذا اومانيته و انسان

است و هـيچ   ميدجوش و خروش و جنبش و پويش فقط از آنِ اگزيستانس آ .استمكتب فلسفي 
و  شتداد به سمت تعالي و كمال ندارندو موجودات عالم تعالي و برون شدگي و ا يك از امور و اشيا

الت وجـود در حكمـت متعاليـه و    در حالي كه تقـدم و اص ـ اند.  محكوم به ثبات از پيش تعين يافته
 و اصالت وجود حق تعـالي اسـت و همـه موجـودات بـا اضـافه       حوريت تقدمصدرايي بر م هففلس

در  ،تقدم وجود و اصالت آن اساساً فته و نام و نشاني كسب كرده اند.يا مياشراقي به آن اسم و رس
و بالـذات از آن   سايه سار وجود حق تعالي قابل تفسير و تبيين است و اصالت و عينيت وجود اولاً

يابند و قـدر و منزلتـي پيـدا     ل عنايت و اشراق او اعتباري ميوجودات در ذيم خداوند است و همه
  .)او عكوس في المرايا او ظلال الكون وهم او خيال/كل ما في ( كنند مي

توان بـا اصـالت وجـود     ميديگر تقدم وجود بر ماهيت در اگزيستانسياليسم را چگونه  ،با اين بيان
آيا اساساً در جايي كه دو نظـام   بين آنها ربط و نسبتي يافت.بيق كرد و در حكمت متعاليه مقايسه تط

تفصـيل   از هم در باب ماهيت و وجود دارند ـ چنـان كـه بـه    اي  فلسفي تلقي كاملاً متفاوت و بيگانه
 ـ تعريفي كـه از ماهيـت    آن تلقي و ؟توان از تطبيق و مقايسه سخن گفت مي مورد بحث قرار گرفت 

د كـه حـاكي از   كن ميمعرفي ارد و آن را در برابر وجود امري اعتباري وجود د مياسلا در سنت فلسفه
چـه نسـبتي    ،ندارد و به تبـع وجـود موجـود اسـت     ميو هيچ محكي عيني و انضما حدود وجود است

غربي حقيقـت موجـودات در ذيـل آن تعريـف      اهيتي داشته باشد كه در سنت فلسفهتواند با آن م مي
اصـالت را از آنِ   ،ها بـه كـار بگيـريم   را به زبان آن ميابير فلاسفه اسلااگر بخواهيم تع اساساً ؟شود مي

ن را بـراي ايـن مقايسـه    محققـا  يدگر كه با بحث وجود طمع و انگيزه برخيحتي ه دانند. ميماهيت 
 را مـلاك هـا   آن ، خود در مورد همه موجودات غير از انسان ماهيتهاي از پيش تعين يافتهبرانگيخته

كه هنوز آخرين امكان خـود يعنـي   داند و فقط انسان را به دليل اين ميها قعيت آنتحقق و هستي و وا
او ماهيـت او نيـز تعـين     كنـد و بـا آخـرين انتخـاب     ميمرگ را انتخاب نكرده بدون ماهيت تعريف 

توانـد ربـط و    مـي  )گـردد  ميكه منحصراً در وجود انسان مطرح ( آيا اين ماهيت و تقدم آن پذيرد. مي
    ماهيت و اصالت وجود در نگرة صدرايي داشته باشد؟تباري بودن نسبتي با اع
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  تمايز بين وجود و موجود

اي بـراي تطبيـق ايـن دو مكتـب فكـري و       مايه ديگر از موضوعات و مسائلي كه دستيكي 
تفكيك و تمييزي است كه هم در صدرا و هم هيدگر ميان وجود و موجـود ايجـاد    ،فلسفي گشته

اي را تأسيس نمود  مابعدالطبيعه ،ر از اصالت ماهيترتو اصالت وجود و گذملاصدرا در پ. شده است
چيزي جز حد وجـود   ،زيرا در نزد صدرا ماهيت ،تحليل هستي استاش  كه غايت و مقصود اصلي

كند. از همين روست كه اصالت وجـود كـه بـر     واقع به تبع وجود اعتبار پيدا ميماهيت به  ،نيست
ملاصـدرا   بديل به ركن مهمـي در مابعدالطبيعـه  ت ،قعيت بنا شده استاز وااي  كشف و شهود تازه

تا اساسي براي مبـرهن سـاختن    ،ركني كه وي در صدد برآمد تا آن را منطقاً مبرهن سازد ،گرديد
اين آموزه كـه موضـوع مابعدالطبيعـه را از موجـود بـه      . بسياري از ابعاد ديگر آموزه هاي وي شود

متحول ساخت و شـهود جديـدي از   اسلامي متقدم را  رسطويي فلسفهقالب ا ،كرد مي بديلوجود ت
ود يـا  ترين نظم واقعيت تدارك ديد كه هر چيزي در آن به عنوان حضور يا شهود خود وج ـ عميق

اين گفتار صدرا در باب وجود را تمهيـدي   برخي .)181 :1382 ،نصر( خود امر الهي نگريسته شود
انـد   و خاطر نشان سـاخته اند  و اگزيستانسياليسم قرار داده براي تطبيق ميان اصالت وجود صدرايي

 لطبيعـه را پرسـش از وجـود   كه هيدگر نيز مانند ملاصدرا باتمايز ميان وجود و موجود محور مابعدا
   .)224 :همان ،آيت اللهي( داند مي

 رايج غربـي بـه عنـوان نگـرش انتيـك      نگرش و بينش هستي در مابعدالطبيعههيدگر از  هر چند
)ontic( و  ،بي معنا و تهي تحويل و تبديل گشته استاي  كند كه در آن هستي و وجود به واژه مي ياد

ذات مابعدالطبيعه  آن را اقتضاي لكن ،كند مي بنيادين را مطرح )ontology( وجود شناسي و اونتولوژي
بر  ،اين انتقاد هيدگر .يعه به خاطر غفلت از وجود داردداند و سوداي فراروي از مابعدالطب و متافيزيك مي

توان اقامه كرد كه خارج از مجال و موضـوع   مي ي آنه فراواني بر ناروايهر چند ادلـ ي آن   فرض رواي
ست كـه در پـي   ديگر چه نياز و حاجتي ا شود. مي شامل مابعدالطبيعه صدرايي هم -نوشتار است  اين

  او سازگار كنيم؟!بومي و غني اسلامي خود را با دعاوي  هيدگر بدويم تا فلسفه

  عدم

اگزيستانس و حكمت متعاليه مورد بحث و نظـر   سائل ديگري كه در تطبيق بين فلسفهاز جمله م
قرار گرفته و بر خلاف مسائل قبلي ـ كه ذكر آن رفت ـ بر تفاوت ميان اين دو رهيافت و نگرش تأكيد 

اي  و ويژهجه و عنايت خاص هيدگر تو ،در ميان فيلسوفان اگزيستانس. است» عدم« ، مسئلهشده است
جـو  و  او وجود را در پرتو ذات عدم جسـت . است به بحث عدم داشته و در اين باب سخن بسيار گفته
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 نمايـد و  مـي نامـأنوس   ،به عدم كه امري وجودي و از سـنخ نـور اسـت   » پرتو« گر چه اسناد ،كند مي
انديشـه را   هر گونه انحراف ،دم دارداما تصوير و تفسير و تبييني كه هيدگر از ع. كند ميمتناقض جلوه 

  . نمايد ميرا در اين باب آسان  كند و فهم سخنان وي در اين باب مسدود مي
 1»نيستي و عـدم « محور اصلي مباحث آن ،بر خلاف عنوان آن» متافيزيك چيست ؟« رسالة

 كنـد  مـي زاين به سوي نيستي آشكار دا ييد كه هستي خود را فقط در استعلاگو هيدگر مي. است
)96 Heidegger, 1998:(. اين پرسش كشاند كـه  توجه هيدگر به نيستي و عدم بود كه او را به 
ايـن   .):ibid: 4 Heidegger, 1959 :96( »كـه نباشـد ؟  جـاي اين اي هسـت بـه    چرا هستنده«

پاسـخي را كـه او بـه ايـن      امـا  ،و اقتباس كردهنيتس اخذ  كه هيدگر آن را از لايباست پرسشي 
ر پرسشـي كـه مطـرح    داند و لايب نيتس را صرفاً به خـاط  ميدهد قابل اعتنا و مهم ن ميپرسش 
  .نمايد ميستايد و پاسخ او را متافيزيكي تلقي كرده و طرد و نفي  مي ساخته

پرسـش از وجـود    ،در حالي كه نزد ساير فيلسـوفان . متافيزيك از نظر هيدگر پرسش از عدم است
هـر چنـد در ظـاهر    . عدم ناوجود است. استت كه ظهور نكرده عدم وجودي اس ،در نظر هيدگر. است

  . قاصر از بيان آن است ميكند كه زبان مفهو ميرا بيان اي  اما نكته ،رسد تناقض به نظر مي
است و بساطت و وحدت مفهوم آن موجب اي  في نفسه امر بسيط و ساده» عدم« در نظر ملاصدرا

آيد از  مي باشد و هر نوع اختلاف و امتيازي هم كه در آن پديدشود تا هيچ امتياز و اختلافي در آن ن مي
   .)1،335 :1410، شيرازي( شود مييعني از ناحية اشيايي است كه عدم به آنها اضافه  ،حية غير آننا

نيسـتي اسـت فـرض     م و در كـتم بطـلان كـه همـان ظلمتكـده     عد ه در بقعهتمام اموري ك
كـه در  معـدوم در هـر ظرفـي اعـم از اين     .اقد كثرت اندف ،كه معدوم هستند از آن جهت ،شوند مي

ميان عـدم و معـدوم   نيست و در اين مسئله  ءچيزي جز همان بطلان و لاشي ،خارج و ذهن باشد
متعلق به اموري است كـه عـدم بـه آنهـا     در حقيقت  ،يابد مياگر تمايز به عدم راه . تفاوتي نيست

بـه حـال متعلـق موصـوف و      يا معدوم از باب وصف استناد هر گونه امتياز به عدم. شود مياضافه 
  .)336 -335 :همان( مجاز است

دارد كه شايد موهم مضمون و معنـايي باشـد    ميالبته صدرا عبارتي در بحث از عدم و امور عد
  . كه هيدگر در بحث از عدم كرده است

 ،لهـا  ة بحسب مفهومـه للمفهومـات غيرمتنـاهي    ة الوجود مخالف ة  فطبيع
والصـفات   ،ارج او فـي العقـل  مفهوم الا و له تحقق في الخ كيف و ما

                                                      
1. nothingness. 
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فكـل   ،الي الوجود من وجـه  ة الي العدم راجع ة مع كونها عائدة السلبي
وع الـي حقيقـه   لهـا رج ـ  ة و الحيثيـات المتنـافي   ةمن الجهات المتغـاير 

   .)331 ،1: همان( ...الوجود
و صـفات و   در عقـل جمـع نشـود   نيست كه با وجود در خارج و يا  ميدر نظر صدرا هيچ مفهو

ذهني هسـتند بـه وجـود بـاز      ميمفهو چون ،دارند ميز امري عدكه حكايت انيز با آن ميمفاهيم عد
است با بينايي در يـك مـوطن جمـع     ميپس اگر مثل كوري كه يك مفهوم عد. نمايند ميگشت 

ارد، بلكه كـوري  د ندگونه رجوعي به حقيقت وجوبه اين معنا نيست كه اين مفهوم هيچ  ،شود مين
واحد يـا  گر چه در موطن  ،جهات متغاير و حيثيات متنافي كه از اين قبيل هستند و بينايي و همه

، لكن در نهايت همـه آن  شوند ميت هستي جمع نراتب و نشأاز م در يك مرتبه و در يك نشئات
هاي مختلف و به حسب مراتب گونـاگون نظيـر خـارج و ذهـن بـه مـتن هسـتي        جهات به لحاظ

مفـاهيم متغـاير و متنـافي و     پس وجود با همـه . گردند ميود جمع نمايند و در دار وج ميبازگشت 
  . حتي با مفهوم عدم قابل اجتماع است

زيرا چيزي كه تصويري از آن در ذهن نباشـد در   ،مفهوم عدم ناگزير بايد در ذهن تصور شود
مـورد آن ترديـد و شـك كـرد و از      توان در ميتوان پاسخ داد و حتي ن ميجهت نفي يا اثبات آن ن

از آمـدن يـا    ،نداشته باشد ميانسان از زيد مفهو ، تا وقتيبه عنوان مثال. به آن خبر داد جهل خود
كه پس عدم مطلق براي اين. تواند خبر دهد ميو نيامدن او ن به آمدن نيامدن و يا از نا آگاهي خود

شود و اين مفهـوم اختراعـي از آن    ميوير از آن تص ميدر ظرف ذهن مفهو ،خبري از آن داده شود
لكـن از جهـت    ،شـود  مـي در زير پوشش وجود بوده و با آن جمـع ن  ،جهت كه در ذهن تمثل دارد

  )527- 526 ،4: 1386 ،جوادي آملي( كند ميكايت از هيچ امري حكايت نح
خي شود و در بر ميملاصدرا هم وجود با عدم جمع  ، در فلسفهشود ميپس چنان كه ملاحظه 

گويد اساساً متفاوت از تلقي هيدگر  ميصدرا  چهلكن آن .گيرد ميمواقع عدم در زير چتر وجود قرار 
قابل تصـور   ،وجود نداردگونه كه  همان ،در نظر صدرا عدم از آن حيث كه عدم است. از عدم است

ه و آن است كه هنوز پديـدار نگشـت  » عدم« اما براي هيدگر .)337 ،1: 1410شيرازي،( تهم نيس
ظهور نيافته است و نفي و نيستي نيست بلكه عدم ناوجود است و هر آن ممكن اسـت حجـاب از   

ا وجـود از  عدم ب در فلسفه هيدگر .د و خود را آشكار و نمايان سازدرخ برفكند و ظهور و تجلي ياب
 لسفهكه با وجود در ف مي، ولي عدكنند ميتوانند جمع شوند و يكديگر را طرد و نفي ن مي اين حيث

 ،در ذيل عنايت ذهن از وجود يافته واي  و خود بهره غير از اين است ،شود ميصدرالمتألهين جمع 
و الا عـدم از آن حيـث كـه عـدم      .وجودي ذهني بر قامت خود افكنده است و تحققي يافته است



 

ياگز
تانس

س
 سميالي

ت و
اصال

و 
 جود

گر)
هيد

ن و 
تألهي

رالم
صد

د بر 
تأكي

(با 
  

147  

كننـد و بـا يكـديگر     مـي تحمل ن به هيچ روي يكديگر را اين دو نافي و طارد وجود است و ،است
  . توانند داشته باشند مينشيني نراوده و همم

مراتب و سيرو  كه در بالاترين نابه مقام نيستي و ف با نگاه عرفا بتوان بين عدم هيدگري شايد
جويند  مييازند و تعريف و تعين خويش را در نيستي و عدمستان نامتناهي  سلوك به آن دست مي

ترين آبشـخورهاي   صاً بوديسم از جمله مهمهاي شرقي مخصو. چنان كه عرفانربط و نسبتي يافت
عرفـاني  هـاي   در نگاه هيدگر انديشـه  ،اين اوصاف . ولي با همهفكري اين انديشمند معاصر است

هم در امتداد تاريخ مابعدالطبيعه و غفلت از وجود قرار گرفته و براي پژوهشـگر تطبيـق و مقارنـه    
جستن از هر قرائت  اصرار هيدگر براي برائتد اين همه شاي گشايند. ميبندند و راهي ن ميي نطرف

اشـد كـه او سـخنگوي زمانـة     بدين جهـت بـوده ب   ،و خوانشي كه رنگ و بوي مابعدالطبيعي دارد
شود و نگاه غضب آلـود نيچـه    ميآن به آن در او دميده  ،اي هاي نيچه خويش است و چنين گفت

را نهيلسيسـم و بـي    نسـان معاصـر  او بحـران ا  كند و ميهاي جاودانش را براي او تكرار  بازگشت
اي تـاريخ مـا   به پا خاسته از دري ميبسازد كه در برابر سونااي  هيدگر بايد خانه. داند خانماني او مي

اساساً بـا ايـن    .تحمل نمايد و اين ملجأ و آشيانه چيزي جز وجود نيست آنو بعدالطبيعه تاب آورد
 ،به گذشته در قالب تطبيقاش  گشت اصول فلسفهي در باز، بر هر قهقراياگر هيدگر زنده بود ،نگاه
ن و زد كـه چـرا آرمـا    ميو نهيب  شفتآ ميبر  ،ي آنز نوع سنت غربي و چه شرقي و صدرايچه ا

باشد كه پژوهشگران  .كنيد مينقض  و ديدم تخريب ميهدف و غرضي را كه من در احياي وجود 
و با داستان وجـودش تنهـا    آهنگ زمانه و او را با يقي از اين نهيب هيدگري پند بگيرندچنين تطب

تـر   رگ گـردن بـه او نزديـك   نيچه كه از  ،گو داشتو  سخني و گفت گذارند. اگر هيدگر بناي هم
داند كه نتوانسته از اين گرداب جان سالم  ميانگاري  . حال اينكه هيدگر نيچه را هم نيستنمود مي

ر دعاوي پرطمطراق هيدگر كه برخـي ظهـو   حال با اين همه. استبه در برد و در آن گرفتار آمده 
او بـا  هـاي   در تطبيق انديشـه  نيازي است كه چه ،دانند نمي هاي او نازيسم را بي ارتباط با انديشه

زا و  تـوهم  هـايي  عضاً بـه تنـاظر و تشـابه   و ب زرگ عالم اسلام صدراي شيرازي بكوشيمفيلسوف ب
هـاي   ن انديشهمعناي تحقير و دست كم گرفت البته اين را نيز نبايد به. خوش كنيم تحكم آميز دل

نصر نيز در جايي راجع بـه ايـن گونـه مقايسـه و     دكتر . معاصر تلقي كنيم اين فيلسوف مهم دوره
. او تطبيق را به احتياط در اين كار فرا خوانده اسـت  تطبيقها هشدار داده و همه پژوهندگان عرصه

 ظاهري ميان آنها وجـود دارد، مابعدالطبيعـه   معتقد است به رغم اينكه در بعضي نكات شباهتهاي
شهودي كه فقـط   ،قبل از هر گونه انعقاد جهاني آن است ،صدرا مبتني بر شهود باطني وجود كلي

 توانـد  مـي اگزيستانسياليسـم غربـي ن  . شود مياز طريق سنت و طرق معنوي موجود در آن ممكن 
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آن از جملـه سـارتر و    يندگان برجستهزيرا نما ،چيزي جز تصوير مضحك مابعدالطبيعه سنتي باشد
اشتباه  ،ينا.. بنابر.اند بريده ،سازند ميود را ممكن حتي هيدگر كاملاً از آن طرق معنوي كه آن شه

  .)101 :1382 ،خطاست (نصر ترين و با يكديگر وحشتناكگرفتن آن د

  گيري نتيجه

رد تطبيـق و  فلسـفي مـو   سائل اساسي كه ميان ايـن دو انديشـه  با بررسي موضوعات و م
اشته باشـد و  تواند وجود د ميهايي كه در مقام تطبيق سه قرار گرفته و نشان دادن كاستيمقاي

 ـ  هاي  ممكن است درك انديشه  ،رو سـازد  هاين دو جريان فلسفي را با تحريـف و اعوجـاج روب
توان دريافت كه تطبيقي كه ميان اين دو جريان فلسفي شـكل گرفتـه و محققـاني را بـه      مي

اتي اسـت كـه در آنهـا    بيشتر به خاطر اشتراك الفـاظ و اصـطلاح   ،ود رهنمون ساختهسوي خ
و نشـان دادن تفاوتهـاي بنيـادي    هـا   اين انديشه وجود دارد. و با روشن ساختن زمينه و زمانه

هيدگر نظام فلسفي خود را  چنان كه. ماند مياي براي تطبيق و مقايسه باقي ن ميان آنها زمينه
كند و سخن از نفي و طرد متافيزيك  ميتافيزيك و مابعدالطبيعه طرح اندازي گذر از م بر پايه

. كنـد  ميكر و انديشه اظهار برائت راند و از اصحاب مابعدالطبيعه در طول تاريخ تف ميبر زبان 
است كه پا بر دوش پيشينيان گذاشـته  اي  ملاصدرا متافيزيك و مابعدالطبيعه حال آنكه فلسفه

بســياري از مواضــع و ختن خــويش بــا آن جماعــت دارد و خــود را در و ســعي در همــراه ســا
كنـد و آز آنهـا تجليـل     مـي و سلف خود معرفـي   گذشتگان هاي فلسفي وفادار به انديشهموقف
نـو و جديـدي   هـاي   گر چه خود نيز مبدع و مخترع انديشه ،كند ميو به عظمت ياد  نمايد مي

    .آموز تفكر ديگري شده است رهديگر را گشوده و اي  گشته است و راه و روزنه
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